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نود و هفتمین دوره جوایز اســکار به میزبانی آکادمی علوم و 
هنرهای سینما که از بهترین فیلم‌های اکران‌شده در سال ۲۰۲۴ 
تجلیل می‌کند، هفته گذشته در سالن تئاتر دالبی، هالیوود، لس 
آنجلس برگزار شد. امیلیا پرز با ۱۳ نامزدی بیشترین تعداد نامزدی 
را به دست آورد. پس از آن بروتالیست و شرور هرکدام با ۱۰ نامزدی 
در جایگاه بعدی قرار گرفتند. آنورا پنج جایزه شامل بهترین فیلم 
را برنده شد. بروتالیست سه جایزه و پس از آن، تلماسه: بخش دو، 

امیلیا پرز و شرور هرکدام دو جایزه برنده شدند.
با وجود رکورد نامزدی فیلم امیلیا پرز، روز تقسیم جوایز یکی 
از روزهای تعجب‌آور برای اهالی سینما بود چرا که فیلم املیا پرز 
با این تعداد نامزدی تنها دو اســکار غیر اصلی را بدســت آورد و 
جوایز اصلی به فیلم آنورا رســید. اگرچه »آنورا« تجربه خوبی را 
برای عشاق سینما رقم زد اما بهترین قسمت اسکار ۲۰۲۵ برای 
ایرانی‌ها، افتخارآفرینی »در سایه سرو« در شاخه انیمیشن کوتاه 
است. فیلمی کم‌ادعا که به‌ دور از فاکتورهای رایج دیده شدن آثار 
برای داوران آکادمی توانست به این افتخار برسد و سینمای ایران 

را برای سومین مرتبه به اسکار برساند.
 فیلم پورنوگرافیک آنــورا در حالی پرچمدار کن و اســکار 
امسال بود که سینمای جهان تحفه‌ای برای رو کردن نداشت و 
در این بیابان و برهوت فیلم خوب، آنورا توانســت نظر تعدادی از 
سینمادوستان و منتقدان سینما را جلب کند. از سوی دیگر، آثار 
مستقل و مهجوری نیز در سینمای آمریکا، اروپا و آمریکا نمایش 
داده شد که با وجود برتری‌های کیفی و زیبایی‌شناسی‌های هنری 
به دلیل آنچه فقدان تبلیغات و پروپوگاندای رســانه‌ای خوانده 

می‌شود نتوانستند آنچنان معرفی و دیده شوند.
در ادامه دو فیلم از ســینمای آمریکا که جــزو آثار مهجور و 
قدرنادیده‌ فصل جوایــز بودند و به نظر می‌رســد جزو انتخاب 

سینمادوستان و سینه‌فیل‌ها باشند تحلیل و بررسی شده‌اند:

»Small   Things   Like   This « فیلم
 Small Things « چیزهای کوچک اینچنینی با نام لاتین
Like This«  یکی از قدرنادیده‌ترین و مناقشــه‌برانگیزترین 
فیلم‌های ســال 2024 میلادی محســوب می‌شــود اما چرا 

قدرنادیده، چرا مناقشه برانگیز؟
دلیل قدرنادیده بودن فیلم به سهم اندک و نادیده‌ گرفته شدن 
آن در فصل جوایز ارتباط پیدا می‌کند به نحوی‌که فیلم با وجود 
قابلیت‌های متعدد و امتیازات بالایی که نزد منتقدان دریافت کرد 
در مراسم گلدن گلاب بایکوت شد و داوران این مراسم سعی کردند 
بیشتر از خجالت فیلم‌هایی چون »بروتالیست«، »امیلیا پرز« و 
»گلادیاتور« بر آیند و فیلم‌های کوچکی چون »چیزهای کوچ 
اینچنینی« در اینگونه مراسم محلی از اعراب پیدا نکردند ) ناگفته 
نماند در جشــنواره برلین نیز فیلم تنها در بخش افتتاحیه مورد 
توجه قرار گرفت(. در باب مناقشه‌برانگیز بودن فیلم نیز میتوان 
به اختلاف میان نظرات منتقدان سینما و برخی سینمادوستان 
اشاره کرد که دوقطبی شدیدی در باره کیفیت این فیلم به وجود 
آمد به نحوی که برخی آنرا تحسین‌ و تمجید و در مقابل، گروهی 

آنرا زجرآور و آزاردهنده برشمردند.
فیلم درباره یک خانواده کوچک در ایرلند است که فیلمساز به 
روی شخصیت پدر خانواده با بازی کیلین مورفی تمرکز کرده و 
سعی کرده با فلش بک‌هایی که به گذشته و کودکی او میزند، حال 
و زندگی کنونی بیل را برای مخاطب به تصویر بکشــد. از سوی 
دیگر، یک افشاگری مهم و برجسته نیز در فیلم مورد اشاره قرار 
میگیرد که اتفاقات رختشویی »مک دالن« در ایرلند دهه 20 تا 
90 را شامل می‌شود. این خط روایی فیلم با محوریت بیل در نقش 
کیلین مورفی که مستحق دریافت جایزه اسکار نیز هست، تداوم 
می‌یابد و به واسطه تمرکز روی شخصیت بیل است که ماجرای 

مک دالن بازخوانی و تصویر می‌شود.
ماجرای مک دالن، مساله بغرنجی بوده که در ایرلند به عنوان 
یکی از کشــورهای متعصب و مذهبی رخ داده اســت و برخی 
ســخت‌گیری‌ها بر روی دختران جوان در محیط کلیسا به یک 
وضعیت ناخوشایند و زجرآور بدل شده که تیم میلانتس بدون 
اغراق، ســیاه‌نمایی و خشونت توانســته به روایت این ماجرای 
هولناک و غیرانسانی بپردازد و در این میان از نظر پرداخت بصری، 
شخصیت‌پردازی و فضاسازی به شدت موفق عمل کرده است. 
فضای فیلم »چیزهای کوچک اینچنینی« فضایی آرام اســت و 
سکوت، عدم هیجان‌های کاذب فیلم‌‌های آمریکایی و دیالو‌گهای 
موجز اما موثر سبب شده، روایت فیلم به ساده‌ترین و عمیق‌ترین 

شــکل هنری خود به تصویر در آید. رنگ‌ها در فیلم میلانتس، 
رنگ‌های سرد و حتی خشنی هســتند و خبری از طراحی‌های 
بصری روشن و جذاب در فیلم نیست تا رنگ‌ و نور فیلم به خوبی 
در خدمت کانسپت و فضاسازی فیلمنامه باشد و فضای سردی 

شخصیت و افسردگی او و دیگر افراد را منتقل نماید.
مضمون ســخت‌گیری‌های مذهبی در کلیســا و همچنین 
تقابل میان سازش و عذاب‌ وجدان از برجسته‌ترین مضامین فیلم 
»چیزهای کوچک اینچنینی« هســتند که خیلی زیرپوستی و 
هنرمندانه روایت شــده‌اند. بیل به عنوان موتور محرک فیلم که 
شخصیتی شکننده و ضعیف دارد در دو راهی سازش و وجدان، 
دومی را انتخاب می‌‌کند و اینگونه قهرمان ساده و سمپاتیک فیلم 
می‌شود. از سوی دیگر، سخت‌گیری‌های مذهبی در کلیسا و برخی 
شخصیت‌‌های مزورانه و فریبکار خواهران کشیش در فیلم بدون 
تاکید و آکسان‌گذاری‌های مرسوم به تصویر در آمده است تا فیلم 
روایتی واقع گرایانه و رئالیستی از یک فاجعه غیرانسانی در یک 
فضای مذهبی باشد که به نام دین و مذهب، به آزار و بهره کشی از 
انسان‌های مظلوم و ستمدیده‌ می‌پردازند و پروپاگاندای کلیسا و 

قدرت مطلق کشیش‌ها را زیر سوال می‌برد.
 

 »Black   Dog« فیلم
فیلم سگ سیاه ســاخته گوآن هو فیلمساز نسل نوی چینی 
است که در جشنواره کن سال ۲۰۲۴ موفق به دریافت جایزه بخش 
جنبی فستیوال شد. فیلمی که ردپای ژیا ژانکه فیلمساز قدیمی‌تر 
چینی در سر و شکل ظاهری و همچنین محتوا و مضامین فیلم به 
خوبی قابل رویت است، ژانکه کارگردان در این فیلم، در جایگاه 
نویسنده فیلمنامه بوده و مضامین مورد علاقه او به روشنی در فیلم 

قابل دریافت است.
فیلم سگ سیاه به شــدت فیلم مضمون محوری است با این 

توضیح که به هیچ وجه وارد حوزه مضمون‌زدگی و شــعارزدگی 
نمیشود و این از مهمترین امتیازات فیلم محسوب می‌شود. فیلم 
به شکلی دراماتیک تنهایی، هویت انسانی و نگاه ضد سرمایه‌داری 
و مارکسیستی سازندگان را منتقل میکند اما فرق سگ سیاه با 
آثار مضمون‌زده اینچنینی این اســت که وارد ورطه تیپ‌سازی 
و شــعارزدگی نمیشــود و همه اجزای فیلم از تصویــر و اجرا تا 
متن و دیالوگ‌ها را در اختیار یک مضمون واحد انســانی و ضد 
سرمایه‌داری قرار می‌دهد تا نتیجه یک اثر همگون و منسجم شود 
که علاوه بر انتقال پیام از زیبایی‌شناسی هنری نیز بهره‌مند است.

سگ سیاه فیلم تصویر است و کارگردان به عنوان اصلی‌ترین 
طراح و خالق تصاویر سعی کرده با همه میزانسن‌ها و قاب‌هایی 
که بسته منظور خود در انتقال پیام را به زبان تصویر ارائه نماید. 
قراردادن شخصیت اول فیلم با نام لانگ در قاب‌های لانگ شات 
به خوبی گیر افتادن یک مرد تنهای از زندان رها شده را در اجتماع 
سخت و بحرانی پیرامونی منتقل می‌کند و فیلمساز از همان شروع 
تا انتها سعی کرده با کمترين دیالوگ و به بیشترین زبان تصویر، 

سینما به معنای واقعی را خلق و ارائه دهد.
لانگ به عنوان شخصیت اصلی فیلم خیلی کم حرف می‌زند 
و بیشــترین اطلاعات مربوط به او از طریق دیگران ارائه میشود. 
از ســوی دیگر، شــخصیت‌پردازی لانگ با همیــن بیان کم به 
شکلی جزئی و تدریجی انجام میشود اما در نهایت با شخصیتی 
ســمپاتیک همراه می‌شــویم که میتواند جــزو ماندگارترین 
کاراکترهای ۲۰۲۴ سینمای جهان لقب گیرد. همسانی و نزدیکی 
لانگ و یک سگ ولگرد که به خوبی وضعیت مشابه این دو را تصویر 
و تداعی میکند و زندگی سگی این مرد چینی را برایمان میسازد، از 
وجوه بصری و تماتیک جذاب سگ سیاه است که در کمتر فیلمی 
شاهد این میزان تشابه دراماتیک میان انسان و حیوان بدون در 

افتادن در ورطه سانتی‌مانتالیسم بوده‌ایم.
سگ سیاه شــاید در ابتدا فیلمی غیرمتعارف و خاص به نظر 
برسد اما هرچه پیش میرود فضاسازی بینظیر و تم تکان‌دهنده 
فیلم چنان درگیرکننده میشود که امکان رها کردن فیلم برای 
مخاطب وجود نخواهد داشت. فیلم داستان مرد جوانی است که 
به اتهام قتل عمد زندان رفته، قبلا در سیرک موسیقی راک میزده 
و الان پدرش به عنوان سرپرست یک باغ وحش در بستر بیماری 
است. دشــمنان و بدمن‌های بیرونی و زندگی سخت و تنهایی 
آزاردهنده‌ بخشی از مشکلات قهرمان اصلی فیلم است. قهرمانی 
که با پناه بردن به یک سگ به نوعی به رستگاری و رهایی میرسد 
و پیوند انســان و حیوان این فیلم از جذاب‌ترین و باورپذیرترین 
نمونه‌های دوستی انســان و حیوان به شمار می‌آید؛ دوستی که 
تنها برای وقت گذرانی نیست و جنبه مرگ و زندگی برای کاراکتر 
اصلی داستان پیدا میکند. سگ سیاه میتواند نمونه بسیار مهمی 
برای سینماگران ایرانی باشد که هم دوســت دارند فیلم مهم و 
پیام‌دار بســازند و هم نمی‌خواهند وارد فضای کلیشــه، شعار و 

مضمون‌زدگی بیفتند. 

حکم ۷۴ ضربه شلاق »مهدی یراحی« 
اجرا شد

وکیل مهدی یراحی از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق و مختومه 
شــدن پرونده موکلش خبر داد. وکیل مهدی یراحی در صفحه 
اجتماعی خود نوشت: »امروز ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، آخرین بخش 
احکام صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران- مبنی بر 
۷۴ ضربه شلاق-در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امنیت 
اخلاقی تهران، به طور تام و تمام اجرا شــد و پرونده آقای مهدی 
یراحی مختومه گردید.« این خواننده مطرح، در ۶ شهریور ۱۴۰۲ 
با دستور دادستان تهران در محل سکونتش در تهران دستگیر شد.

    
بنای شاخص نیکلای مارکوف قربانی می‌شود؟

ساختمان سینگر در یک قدمی تخریب و 
خروج از ثبت ملی

ساختمان ســینگر تهران یکی از آثار شاخص نیکلای مارکوف، 
معمار روس‌تبار مقیم ایران است که اکنون با خطر خروج از ثبت ملی و 
تخریب مواجه شده است. به گزارش ایلنا، ساختمان سینگر در دوران 
پهلوی اول توسط مارکوف در خیابان سعدی تهران بنا شد. این اثر ۲۴ 
آبان ۱۳۸۵ با شماره ثبتی ۱۶۲۵۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به 
رسمیت شناخته شد و از آن تاریخ تاکنون در زمره میراث ایرانیان است.  
گلبو فیوضی، منتقد و نویسنده در حوزه فرهنگ با اعلام این خبر که 
مالک بنای تاریخی ساختمان سینگر تهران مدتی است به دنبال حکم 
خروج این اثر از فهرست آثار ملی است، گفت: ساختمان سینگر تهران 
با وجود آن که در فهرست آثار ملی کشور شده اما، مالک خصوصی آن 
تلاش دارد به بهانه اعلام خطر ریزش حکم خروج اثر از فهرست آثار ملی 
را بگیرد و با تخریب این بنای تاریخی و ثبت ملی شده، مجتمع تجاری 

به جای آن احداث کند.
امکان تخریب ساختمان سینگر وجود ندارد

سجاد عسگری، دبیر کمیته ملی حفاظت از خانه‌های تاریخی شهر 
تهران درباره خطر خروج از ثبت ملی ساختمان سینگر تهران به ایلنا 
گفت: اگر حتی یک درصد، بنای تاریخی سینگر از فهرست آثار ملی 
کشور در اثر عدم دفاع درست اداره میراث فرهنگی استان تهران خارج 
شود، بازهم نباید این ساختمان به دلیل وجود ارزش‌های معماری 
در آن تخریب و نابود شود بلکه باید بطور کامل حفظ شود. این فعال 
میراث فرهنگی تهران با بیان اینکه براساس مصوبه ابلاغ شده شورای 
عالی معماری و شهرسازی ساختمان سینگر باید حفظ شود، افزود: 
ساختمان سینگر تهران هم اکنون وضعیت بسیار خوبی دارد و بنا خوب 
و سالم است. حتی مشکل حفاظتی هم ندارد چون احتمالا نیکلای 

مارکوف در ساخت و احداث آن از اسکلت فلزی استفاده کرده است.
    

دوبله و انتشار سریال »معاویه« ممنوع شد

ساترا دوبله و هر نوع انتشار سریال »معاویه« در سکوهای صوت و 
تصویر فراگیر اعم از رسانه‌های ناشر محور و کاربر محور را ممنوع اعلام 
کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی، بنا بر اعلام معاونت پایش و نظارت 
ساترا، سریال »معاویه« محصول شبکه mbc به دلیل روایت جدیدی 
از زندگی معاویه و سعی در تطهیر خاندان بنی‌امیه، در تمام رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر کشور، غیر قابل انتشار است. این سریال در برخی 
کشورهای اسلامی مانند عراق و مصر نیز به علت تاثیر آن در ایجاد تنش‌ 
و به خطر افتادن انسجام اجتماعی ممنوع شده است؛ بر همین اساس با 
توجه به مکاتبه‌ای که از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی با سکوهای دارای مجوز از این سازمان 
در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال جاری شده است، دوبله و هر نوع انتشار این 
محتوا ممنوع اعلام شد. همچنین به اطلاع می‌رساند برخی رسانه‌های 
کاربرمحور نسبت به انتشار نسخه زبان اصلی قسمت ۱ و ۲ اقدام کرده 
بودند که با همکاری دادستانی کل کشور نسبت به حذف دو قسمت یاد 

شده از تمام رسانه‌های کاربرمحور اقدام شد.
    

معرفی ایران، به عنوان مقصدی بی‌نظیر 
در بزرگترین رویداد گردشگری جهان

رئیس هیأت مدیره جامعــه تورگردانان ایــران گفت: حضور 
کشورمان در نمایشگاه ITB برلین، نه تنها فرصتی برای تعاملات 
فرهنگی با جهان، بلکه گامی بزرگ در مسیر رونق صنعت گردشگری 
و معرفی ایران به عنوان یکی از ۱۰ مقصد برتر گردشگری دنیاست. 
به گزارش روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مصطفی شفیعی 
شکیب که به عنوان یکی از نمایندگان صنعت گردشگری ایران در 
ITB ۲۰۲۵ برلین حضور دارد، افزود: کشورمان امسال نیز همچون 
سال‌های گذشته، با حضور پررنگ و تاثیرگذار خود در این رویداد، در 
تلاش است تا ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری کشور را به نمایش 
بگذارد. به گفته وی، پاویون ایران که الهام گرفتــه از آثار تاریخی و 
فرهنگی غنی کشورمان است، با طراحی منحصر به فرد و زیبا، فرصتی 
بی‌نظیر را برای معرفی تاریخ، هنر و هویت ایرانی فراهم کرده است. این 
غرفه، فضایی جذاب و دلنشین دارد که برای بازدیدکنندگان بسیار 
شگفت‌انگیز است و آنان را با بخش کوچکی از زیبایی‌های طبیعی، 

فرهنگی و تاریخی ایران آشنا می‌کند.

نگاهی به سه فیلم قدرنادیده سال به بهانه معرفی برگزیدگان فصل جوایز؛اخبار فرهنگی

کم فروغی اسکار2025 در برابر درخشش سینمای انیمیشن ایران

محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

مهدی رضایی به سراغ داستان بلند »موش‌ها و 
آدم‌ها« جان اشتاین‌بک رفته و با رویکردی وفادارانه 
به متن کتاب، تلاش کرده روایتی تماشایی بر صحنه 
تئاتر خلق کند و روایتگر آدم‌های فرودستی باشد 
که در دوران مــدرن، نام و نشــان چندانی از خود 
نداشته و برای بقای خویش، تن به کارهای سخت 
و توانفرســا می‌دهند. بدین منظور انتخاب سالن 
حافظ برای ســاختن تئاتری این چنین قصه‌گو و 
مبتنی بر یک اثر کلاسیک ادبیات مدرن امریکا، به 
یاری گروه اجرایی آمده و به خوبی توانسته فضای 
یک مزرعه اوائل قرن بیستم را انتقال دهد. قصه‌ای 
که اشــتاین‌بک روایت می‌کند مرثیه‌ای است در 
رابطه با ناممکن شدن تحقق »رویای امریکایی« 
و تلاش هر روزه بــرای برپایی یک زندگی آبرومند 
در دل سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی. بی‌شک 
زوج »جورج میلتون« و »لنی اســمال« در جهان 
ادبیات فراموش‌نشــدنی اســت. ترکیبی از عقل 
حســابگر مردی ریزنقش با بدن نیرومند یک آدم 
به لحاظ ذهنی عقب‌مانده و مهربــان. این دو نفر 
همراه هم در دل دشت‌های پهناور امریکا سفر کرده 
و برای به دست آوردن سرپناه و مقداری پول و غذا، 
مشغول به کارهایی ســخت در زمینه کشاورزی و 

دام‌داری می‌شــوند. از این منظر می‌توان انتخاب 
»موش‌ها و آدم‌ها« برای تبدیــل کردن به یک اثر 
دراماتیک صحنه‌ای را کمابیش هوشمندانه دانست 
و همانطور که سروش حبیبی در موخره ترجمه‌اش 
از این داستان بلند ذکر کرده، ساختار نمایشنامه‌ای 
این اثر ماندگار، مورد مناسبی است برای تولید یک 
تئاتر رئالیســتی قصه‌گو. کاری که مهدی رضایی 
در مقام نویســندگی و کارگردانی به انجام رسانده 
و خودش هم به عنوان بازیگــر، نقش »کَندی« یا 
همان پیرمرد معلول را بازی کرده مبتنی است بر 
ساختن یک اتمسفر باورپذیر از زندگی امریکایی با 
توجه به ساختار نمایشنامه‌ای »موش‌ها و آدم‌ها«. 
به هر حال رویکرد ناتورالیستی اشتاین‌بک در روایت 
کردن سرگذشــت کارگرانی که به اجبار از خانه و 
کاشانه‌شان دور شــده و برای یافتن موقعیت‌های 
کاری به مناطق ناآشنا قدم می‌گذرانند نمی‌توانسته 
از ذهنیت کارگردانی مهدی رضایی دور مانده باشد. 
بنابراین اجرایی که این شــب‌ها شاهدش هستیم 
تا حدودی یادآور ژســت‌ها و نوع حضور بازیگرانی 
امریکایی است که قرار است سبک زندگی ساکنان 
ینگه دنیا را به جهانیان انتقال دهند اما در کشاکش 
مشکلات دهر، راهی به رهایی و رستگاری نمی‌یابند 
و مقهــور محیــط اجتماعی خویش می‌شــوند. 
ناتورالیسم بکار گرفته شــده به دست اشتاین‌بک 
ملهم از نظریات امیل زولا در ادبیات قرن نوزدهم 
فرانسه است. اینکه جبر محیط و ژن‌های معیوبی که 
از طریق وراثت خانوادگی انتقال می‌یابد می‌تواند 

در بهروزی یا فلاکت آدم‌ها تاثیر مســتقیم داشته 
باشد و تقدیرباوری نویسندگان ناتورالیستی چون 
زولا را تایید کند. گو اینکه به شکل متناقض‌نمایی 
باور به رویای امریکایی نزد کسی چون لنی مشهود 
اســت که از نظر اجتماع دیوانه محسوب می‌شود. 
این از طنز ماجرا است که »لنی« شیرین‌عقل را این 
چنین باورمند به داشتن یک تکه زمین می‌بینیم 
که دوست دارد آنجا، به پرورش خرگوش مشغول 
باشــد و آینده‌ای خوش برای خــود و همراهش 
جورج بسازد. میلاد فرج‌زاده نقش لنی را به شکل 

درخشانی بازی می‌کند و بی‌شک یکی 
از بهترین حضورهای صحنه‌ای 
خویش را در این اجرا تجربه کرده 
است. چه به لحاظ فیزیک بدنی 

و چه به لحــاظ کنش‌های روزمره 
یک آدم مهربان امــا عقب‌مانده از 
نظر ذهنی، شخصیت لنی به دست 

»میلاد فرج‌زاده« به خوبی ســاخته 
شده و برای تماشاگران این نمایش به 

یکی از نقاط قابل اعتنای اجرا بدل شده 
است. لنی یا همان شــخصیتی خلاف‌آمد 

و نابهنگامی که نسبت مســئله‌دارش با عقل 
سلیم، باعث شده باورمندی به آینده‌ای روشن 
برای کسی چون او که دیوانه پنداشته می‌شود 

امکان‌پذیر باشــد. در مقابل لنی، حضور 
شــخصیت جورج را مشاهده می‌کنیم 
که با بازی درســت »حمید رشید« از 

همان ابتدا، زرنگی و استیصال یک 
امریکایی ریز نقش و جسور را القا 

کرده و حضورش به مانند میلاد 
فرج‌زاده در یادهــا می‌ماند. 

همچنین می‌توان از بازی با 
طمانینه و کنترل‌شده علی 
باقری در نقش »اسلیم« 
گفت که به خوبی توانسته 
خلقیات یک مرد با تجربه 

متکی بر عقل ســرد را ایفا 
کند. البته علی باقری در این 

سال‌ها شــیوه حضورش در 
مقام بازیگــر، کمابیش بر 
همین منوال بوده و به نظر 
می‌آید شخصیت اسلیم بر 

مدار همیــن کیفیت حضور علی 

باقری معنادار شــده و به اندازه جلوه می‌نماید. به 
لحاظ بازی‌ها، کاری که مهــدی رضایی به انجام 
رســانده از دیگر بازیگران تا حدودی ســخت‌تر 
اســت. چراکه او نقش »کَنــدی« را بازی می‌کند 
که پیرمردی است در آستانه بازنشستگی و مرگ. 
مهدی رضایی تلاش دارد تا حد ممکن از صداسازی 
پرهیز کرده و نقش یک پیرمرد فرتوت از کار افتاده 
را از طریق ژست‌های بدنی، گریم و بیان رویت‌پذیر 
کند. اینکه چقدر در این وادی موفق است بستگی به 
این دارد که یک بازیگر جوان چون مهدی رضایی 
تا چه حد این امکان را داشته باشد که تجربه بدنی و 
ذهنی یک پیرمرد را بر صحنه اجرا کرده و کیفیت 
حضورش بــه دام بازنمایی خام‌دســتانه نیفتاده 
باشد. از این منظر می‌توان نمره قابل قبولی را برای 

مهدی رضایی در نظر گرفت که به لحاظ حسّانی، 
گویی ارتباط دامنه‌داری را با شــخصیت مطرود و 
حاشیه‌نشینی چون »کنَدی« برقرار کرده و یحتمل 
یکی از نقش‌هایی است که در زیست حرفه‌ای‌اش 
به راحتی از یاد او نخواهــد رفت. همچنین حضور 
بازیگرانی چون خشایار قائدرحمتی، برنا انصاری، 
نگار سلحشــور، صادق حســینی، رضا گرجی و 
حســین صادق نائینی که دیگر نقش‌ها را بر عهده 
دارند به نسبت قابل قبول اســت و در کل توانسته 
شــخصیت‌هایی چون کارلســن، کروکس، زن 
کرلی و ویــت و...را بر صحنــه رویت‌پذیر کند. اما 
با نگاهی کلی به اجرا این قضیه مشــهود است که 
کیفیت بازی‌ها گاهــی در دام بازنمایی می‌افتد و 
یادآور سریال‌ها و فیلم‌هایی اســت که از سینما و 
تلویزیون پخش شده و سبک زندگی امریکاییان 
را به نمایش گذاشته. به هر حال ذهنیت جهانیان 
از تصویــر غالبی کــه امریکاییان از ســبک 
 زندگی  امریکایی ســاخته بــه راحتی پاک 

نخواهد شد.
   به لحاظ طراحی صحنه، همچنان‌که گفته 
شد سالن حافظ برای این اجرا مناسب بوده و در 
خدمت فضاسازی مورد نظر گروه اجرایی. البته 
این سالن در رابطه با آکوستیک و صدا مشکلاتی 
دارد که بــر کیفیت اجراهایی که در این ســال‌ها 
شــاهدش بودیم تاثیر منفی گذاشته است. مکان 
اجرایی به چند قسمت تقسیم شــده و قرار است 
فضای دشت، داخل اصطبل، خوابگاه کارگران و...

بازنمایی شود. تمهیدی هوشمندانه در تمایزبخشی 
به فضاهای مختلــف و باورپذیری مکان‌هایی که 
رخدادهای نمایشی در آن‌ها به وقوع می‌پیوندد. 
مهدی رضایی ترجیح داده فضایی ملموس اما نه 
کاملا رئالیستی از مکان‌ها بکار گیرد و با رویکردی 
کمینه‌گرایانه به ســوی نوعی رئالیســم انتزاعی 
حرکت کند. از این منظر با اجرایی به نسبت موفق 
در زمینه فضاسازی و انتقال حال و هوای سبک 
زندگی امریکایی در مناطــق دور از مراکز 
مهم شهری روبرو هستیم. به دیگر سخن 
نمایش »موش‌ها و آدم‌ها« به کارگردانی 
مهدی رضایی برای تماشــاگران تئاتر 
آشــنا به نظر می‌آید اما بــه تمامی در 
دام رئالیســم خام و بازنمایانه نمی‌افتد. 
نتیجه کار با توجه به بازی‌های قابل قبول، 
داستان پرکشش جان اشتاین‌بک و کمیابی 
اجراهایی کــه به خوبی نمی‌تواننــد قصه‌ای را 
تعریف کنند، مثبت بوده و می‌تــوان آن را در 
کارنامه این کارگردان جوان، مثبت ارزیابی کرد. 
امید که این راهی که انتخاب شده ادامه یابد و به 

اجراهایی تماشایی‌تر منتهی شود.  

درباره نمایش »موش‌ها و آدم‌ها« به کارگردانی مهدی رضایی

قصه پر آب چشم بی‌خانمان‌های کوچ‌گر 

گزارش تئاتر


